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تاریـــخ غـــرب نشـــان می‌دهد که غـــرب هرگز 
حاضـــر نیســـت روابطش بـــا ملل دیگـــر را بر 
اصول اخلاقـــی بنا کند. در جهان پســـاغزه‌ای 
که نقاب‌های دروغین »حقوق بشـــر«، »آزادی 
بیـــان« و... از صـــورت حقیقـــی غـــرب افتاده 
و ســـیرت واقعـــی‌اش آشـــکار شـــده، و بـــرای 
ایرانیانی که در جنگ دوازده روزه اخیر بیش از 
هر زمان دیگری پوچ بودن شـــعارهای شـــیک 
را در مقابل چشمان‌شـــان دیدنـــد، این گزاره 
شـــاید بدیهی به نظر برســـد اما در دوره‌ای که 
بســـیاری از متفکران در پـــی توجیه یا تلطیف 
بودنـــد،  امپریالیســـتی  صورت‌بندی‌هـــای 
ســـیمون وی در کتـــاب »در باب اســـتعمار« با 
صداقتـــی بی‌پـــروا از تناقض‌ها، خشـــونت‌ها 
و بی‌عدالتی‌های ســـاختاری در دل اســـتعمار 
پـــرده برمـــی‌دارد و نشـــان می‌دهـــد چگونـــه 
عقلانیـــت مـــدرن، بی‌آنکـــه بـــه ارزش‌هـــای 
اخلاقی وفادار باشـــد، در خدمت ســـلطه قرار 
گرفته اســـت. او در کتابش استعمار را نه فقط 
به‌عنـــوان یک پـــروژه سیاســـی یـــا اقتصادی، 
بلکـــه به‌مثابـــه بحرانـــی اخلاقـــی و معرفتـــی 
در تاریـــخ بشـــر معرفـــی و بررســـی می‌کنـــد. 
انتشـــارات نیلوفر این کتاب ســـیمون وی را با 
ترجمه بهزاد حســـین‌زاده منتشر کرده است. 
حســـین‌زاده چند سالی است که پروژه ترجمه 
مجموعـــه آثار ســـیمون وی را پیـــش می‌برد و 
پیـــش از ایـــن، ترجمـــه کتاب‌هـــای »جاذبه و 
رحمت«، »قـــدرت کلمات« و »در انتظار خدا«، 
»قرائن مسیحیت در میان یونانیان باستان«، 
»نیـــاز بـــه ریشـــه‌ها« و »آزادی و ســـرکوب« را 

منتشـــر کرده بود.
کتاب »در باب اســـتعمار« شـــامل ۱۸ جســـتار 
تحلیلی، سیاســـی، اخلاقی و فلســـفی است 
که در آنها ســـیمون وی با نگاهی موشکافانه، 
صریـــح و بی‌مماشـــات و بـــا تکیه بـــر تجربه 
دانـــش  و  اخلاقـــی  حساســـیت  شـــخصی، 
تاریخی‌اش به مســـأله اســـتعمار، سلطه‌گری 
غـــرب، اخـــاق مواجهه بـــا دیگـــری و بحران 

معنـــوی تمـــدن اروپایی می‌پـــردازد.
ســـیمون وی در کتـــاب »جاذبـــه و رحمـــت« 
ســـقوط اخلاقی غرب و بـــه تبـــع آن جهان را 
ذیـــل مفهـــوم »ریشه‌کن‌شـــدگی« این‌گونـــه 
توصیف کرده اســـت: »یهودیان مُشـــتی مردم 
ریشـــه‌کن شـــده‌اند کـــه همه کـــره خاکـــی را 
ریشـــه‌کن ســـاخته‌اند. مشـــارکت ایشـــان در 
مســـیحیت، جهـــان مســـیحی را از تاریخـــش 
گسسته و آن را ریشه‌کن ساخته است. سپس 
باورهـــای عصـــر روشـــنگری، انقـــاب ۱۷۸۹، 
سکولاریســـم و غیـــره به یـــاری دروغـــی به نام 
پیشـــرفت به مراتـــب بر این ریشه‌کن‌شـــدگی 
افزودنـــد و اروپای ریشه‌کن‌شـــده نیـــز با غلبه 
اســـتعماری مابقـــی دنیا را ریشـــه‌کن ســـاخته 
تمامیت‌خواهـــی  و  ســـرمایه‌داری  اســـت. 
ســـهمی در ایـــن ریشه‌کن‌ســـازی رو به رشـــد 
دارنـــد.« نکتـــه قابـــل توجـــه ایـــن اســـت که 
ســـیمون وی خانـــوده‌ای یهـــودی داشـــت و 
مطالب کتاب »جاذبه و رحمت« را چند ســـال 
پیـــش از تشـــکیل گلخانـــه‌ای و غاصبانه رژیم 

صهیونیســـتی نوشـــته بود.
  

جرقه اول
به طـــور تاریخی، ســـیمون وی در ســـال ۱۹۳۰ 
و پـــس از خوانـــدن گزارش‌های لویـــی روبو از 
کشـــتار ین‌بای در هندوچیـــن ـ در روزنامه »لو 
پتُی پاریسیان/ Le Petit Parisien« ـ نسبت به 
اســـتعمار فرانســـه دغدغه جدی پیدا کرد و از 
آن موقـــع تا پایـــان عمر خود در ســـال ۱۹۴۳، 
دغدغـــه اصلـــی‌اش انتقـــاد از سیاســـت‌های 
اســـتعماری بـــود. کشـــتار ین‌بای لکـــه ننگ 
فاحشـــی بـــود کـــه نقـــش ارتـــش فرانســـه را 
به‌عنـــوان بـــازوی اســـتعمار آشـــکار می‌کرد. 
ســـیمون وی واکنش خود به این حـــوادث را 
تـــا زمســـتان ۱۹۳۶ و ۱۹۳۷ مکتـــوب نکرد. در 
این زمان که در تدارک نوشـــتن مقاله‌ای بود، 
روشـــن کرد خواندن مقالات روبو یک ‌بار برای 
همیشـــه چشـــمش را بر دهشـــت‌های نظام 
اســـتعمار و شیوه عمل آن گشـــوده است و در 
نامه‌ای بـــه مردم »هندوچین« نوشـــت: »من 
هـــر روز صبـــح این روزنامـــه را می‌خریـــدم؛ با 
صبحانـــه عجولانـــه‌ام مقـــالات لویـــی روبو را 
می‌بلعیـــدم. با خواندن این مقالات دانســـتم 
کـــه چگونـــه باربـــران را بـــه‌کار می‌کشـــند و 
مضـــروب می‌ســـازند. دانســـتم کـــه چگونـــه 
ناظران سفیدپوســـت کارگـــران آنامی را پیش 
چشـــم هم‌قطاران‌شـــان که از وحشت جرأت 
دخالـــت ندارنـــد، تا حد مرگ کتـــک می‌زدند 
یـــا فلج می‌ســـازند. بغضِ شـــرم راه نفســـم را 
می‌بســـت و نمی‌گذاشـــت چیزی بخـــورم... 
از آن پس هرگز نتوانســـته‌ام بدون احســـاس 

شـــرم از میهن به هندوچین بیندیشـــم.«
ســـیمون وی در نامه‌هایـــی از ایـــن ســـنخ که 
در بخش‌هایـــی از کتاب »در باب اســـتعمار« 
آمده‌انـــد، بـــا زبانـــی انســـانی و همدلانـــه و در 
قالـــب نامه‌هایـــی صمیمـــی و تأمل‌برانگیـــز 
خطـــاب بـــه مردمـــان تحت ســـلطه ســـخن 
می‌گویـــد. ایـــن جســـتارها، بیـــش از آنکـــه 
اندرزهـــای  یـــا  نظریه‌پـــردازی  رنگ‌وبـــوی 
روشـــنفکرانه داشـــته باشـــند، تجلی وجدان 
بیـــدار یـــک اندیشـــمند اخلاق‌گـــرای غربی 
هســـتند که از درون تمدن غرب برخاســـته، 
اما از تماشـــای رنجـــی که به نام پیشـــرفت بر 
ملت‌های دیگر تحمیل شـــده، در رنج است. 
ســـیمون وی در این نامه‌ها، از توسعه، تمدن، 
دموکراسی و پیشرفت آن‌گونه که در گفتمان 
اســـتعماری به کار رفته، پرده‌بـــرداری می‌کند 
و نشـــان می‌دهد ایـــن مفاهیم چگونـــه ابزار 

منابـــع طبیعـــی و نیـــروی انســـانی ملت‌هـــا را 
غارت می‌کند بلکه بـــا نفوذ فرهنگی‌اش بنیان 
روانـــی و اعتقادی آنهـــا را نیز ویران می‌ســـازد و 
می‌نویسد: »اســـتعمار ســـنت، تاریخ و نتیجتاً 
روح مردمـــان را نابـــود می‌کنـــد و ایشـــان را 
به ســـطح مـــاده تنـــزل می‌دهـــد، اما مـــاده‌ای 
که انســـان اســـت.« ســـیمون وی اســـتعمار را 
نـــه صرفـــاً اشـــغال ســـرزمین و غـــارت منابع، 
بلکـــه شـــکل پیچیـــده‌ای از ســـرقت هویـــت، 
کرامت و معنـــا می‌داند. از نگاه او اســـتعمار در 
ژرف‌تریـــن لایه‌های خود، تلاشـــی اســـت برای 
محـــو ذهنیـــت و انســـانیت ملت‌هـــای تحت 
ســـلطه و جایگزیـــن کـــردن آن بـــا تصاویـــری 
تحقیرآمیـــز و قالب‌های بیگانه. این دزدی، تنها 
اقتصادی نیست؛ بلکه نوعی خشونت نمادین 
و فرهنگی اســـت کـــه از طریق زبـــان، آموزش، 
قانـــون و حتی مذهب به ملت‌هـــا القا می‌کند 
که خـــود ناتـــوان، بـــی‌ارزش و عقب‌مانده‌اند.

به باور سیمون وی استعمارگر پیش از تصاحب 
خاک، ابتـــدا روان قربانی را تســـخیر می‌کند؛ با 
تحقیـــر او بـــا خالی کـــردن هویـــت‌اش از معنا، 
با جعـــل تصویـــری از توســـعه‌نیافتگی که فقط 
بـــا تقلید از غـــرب می‌تـــوان از آن رهایی یافت، 
تأکید می‌کند ایـــن تحقیر دائمی، کشـــنده‌تر از 
اســـتثمار اقتصادی اســـت زیرا ملت را از درون 
متلاشـــی می‌کنـــد، اعتمادبه‌نفســـش را نابود 
می‌ســـازد و او را از توان بازســـازی خـــود محروم 
می‌کند. از دیدگاه سیمون وی، استعمار نه‌تنها 
منابـــع طبیعی ملت‌هـــا، بلکه زبان، اســـطوره، 
ســـنت و حافظـــه تاریخی آنهـــا را نیز مـــی‌دزدد: 
»ما ـ کاملاً به غلط ـ شـــرقیان را وحشـــی و بدوی 
می‌شـــماریم و ایـــن را بـــه زبان نیـــز می‌آوریم.« 
شـــرقیان ما را ـ نه بـــدون دلیل ـ بربـــر می‌دانند 
امـــا ایـــن را بـــه زبـــان نمی‌آورنـــد. در واقـــع، او 
اســـتعمار را بزرگ‌ترین ســـرقت تاریخ می‌داند؛ 
ســـرقتی که نه‌فقط در گذشته، بلکه در اشکال 
مدرن فرهنگی و سیاســـی، هنوز ادامه دارد و در 
بخشـــی از مقاله »مسأله استعمار و تقدیر ملت 
فرانســـه«، می‌نویســـد: »ما اروپایی‌هـــا در نبرد 
بـــا آلمان از گذشـــته خـــود بســـیار دَم می‌زنیم 
زیـــرا می‌ترســـیم از دســـتش بدهیـــم. آلمـــان 
می‌خواســـت گذشـــته را از مـــا بگیـــرد؛ و نفوذ 
آمریـــکا این گذشـــته را تهدید می‌کنـــد... ما که 
می‌خواهیم دوباره در این گذشـــته ریشه کنیم، 
از این واقعیت که گذشـــته ما عمدتاً در شـــرق 
اســـت آگاهی کافـــی نداریم.« به اعتقـــاد او اروپا 
بـــرای اینکـــه تحت نفـــوذ آمریکا از هم نپاشـــد، 
احتمـــالاً چاره‌ای جـــز این نـــدارد که دوبـــاره با 

شـــرق تماســـی عمیق و واقعی برقرار کند.
از نظر ســـیمون وی مشکل اســـتعمار صرفاً یک 
پدیده سیاســـی یا اقتصادی نیست، بلکه ریشه 
در نوع نگاه انســـان غربی به دیگری دارد؛ به آن 
غیرِ ناآشـــنا، شـــرقی، آفریقایی یا هر انسانی که 
در چهارچوب تمدن اروپایی نمی‌گنجد. از نگاه 
او آنچـــه اســـتعمار را ممکن ســـاخت و هنوز نیز 
در شـــکل‌های جدیدی ادامـــه می‌دهد، فقدان 
یـــک اخـــاق اصیـــل در مواجهه با انســـان‌های 
دیگـــر اســـت؛ اخلاقـــی کـــه بـــه‌ جـــای تحقیر، 
تســـلط و بی‌اعتنایـــی، بـــر احترام، شـــناخت، 
فروتنی و برابری اســـتوار باشد. ســـیمون وی با 
صداقـــت می‌پذیـــرد که تمـــدن غـــرب، از عصر 
روشـــنگری بـــه بعـــد، خـــود را معیـــار حقیقت، 
عقلانیـــت و پیشـــرفت دانســـته و هـــر آنچـــه را 
کـــه از ایـــن چهارچوب بیـــرون بوده، یـــا تحقیر 
کـــرده، یـــا نابـــود. او هشـــدار می‌دهد اگـــر این 
نگاه ســـلطه‌گرانه درونی اصلاح نشـــود، حتی با 
پایان استعمار رســـمی، روابط جهانی همچنان 
از تبعیض، تحقیـــر و بی‌عدالتی رنج خواهد برد 
و بـــر این باور اســـت کـــه »دیگـــری« نباید فقط 
تحمل شـــود، بلکه باید به رســـمیت شـــناخته 
شـــود؛ نـــه بـــه ‌عنـــوان ابـــژه‌ای برای شـــناخت 
علمـــی یـــا اصـــاح اخلاقـــی، بلکـــه بـــه ‌عنوان 
فاعل مســـتقل، برخـــوردار از شـــأن و حقیقت 
خاص خـــود. در ایـــن دیدگاه، اخـــاق مواجهه 
با غیـــر، دعوتی اســـت بـــه تـــرک خودبرتربینی 
تاریخـــی غـــرب و آغاز یـــک گفت‌وگـــوی برابر با 
فرهنگ‌هـــا، تمدن‌هـــا و انســـان‌های دیگـــر. 
ســـیمون وی فیلســـوف بود امـــا در کنج عزلت 
فلســـفه نمی‌ورزید؛ فلســـفه او ریشـــه‌ای عمیق 
در امر انضمامی و شـــبکه روابط بشـــری داشت، 
یعنی در آنچه شـــاخصه واقعیت دنیوی اســـت و 
به تأســـی از یونانیـــان آن را ضـــرورت می‌نامید. 
ســـیمون وی از انسان قرن بیســـتم می‌خواهد 
نوعـــی بازســـازی اخلاقـــی را آغاز کنـــد؛ اخلاقی 
که مبتنی بر احتـــرام به »دیگری« نـــه به ‌عنوان 
پـــروژه‌ای بـــرای اصـــاح، بلکـــه بـــه‌ مثابـــه یک 

حقیقت انســـانی مســـتقل باشد.

غرب‌شناسی

نگاهی به یک زندگی کوتاه اما پرماجراپدیده عجیب سیمون
ســـیمون وی )۱۹۰۹–۱۹۴۳(، فیلســـوف، عـــارف مســـیحی و 
فعـــال اجتماعی فرانســـوی بود که در اواخر ســـنین نوجوانی 
به جنبش‌هـــای کارگـــری پیوســـت و در بین دوســـتانش به 
»عَـــذرای چپی« معروف بـــود، به هر ریســـمانی چنگ می‌زد 
تـــا از خودبیگانگـــی مـــدرن را کنار بزنـــد: تکنولـــوژی را نفی 
می‌کرد، دانشـــگاه را به تمسخر می‌گرفت و با احزاب سیاسی 

دشـــمنی داشت.
ســـیمون وی در پاریس و در خانواده‌ای یهودی، مرفه و بورژوا 
بـــه دنیا آمد. خانواده‌اش متدین نبودنـــد و در واقع چنان در 
جریـــان عمومی جامعه حل شـــده بودند که او تا ۱۰ ســـالگی 
نمی‌دانست یهودی اســـت. برخلاف زندگی تحصیلی‌اش که 
به ســـبب جنگ جهانـــی اول دچار وقفه شـــد، از نظر فکری 
دوران کودکـــی سرشـــار و نامتعارفی داشـــت اما نبـــوغ برادر 
بزرگش آندره در ریاضیات، اســـتعداد او را تحت‌الشـــعاع قرار 
مـــی‌داد. بعدها گفت محبت میان‌شـــان نتوانســـت مانع از 
افســـردگی عمیقش در دوران بلوغ شود؛ افســـردگی از عدم 
کفایت بـــرای ورود به قلمـــرو حقیقت که خـــاص نوابغ بود. 
ســـیمون وی در ۱۵ ســـالگی )ژوئن ۱۹۲۴( به آســـانی توانست 
لیســـانس بگیرد. یک ســـال را بـــه مطالعه فلســـفه گذراند و 
پس از آن دو ســـال در کالج »آنری چهارم« زیر نظر فیلسوفی 
به نام الََن )امیل شـــارتیه( خـــود را برای ورود به دانشســـرای 
عالی آماده کرد. ســـال ۱۹۲۸ وارد دانشســـرای عالی شـــد و با 
ســـیمون دوبووار هم‌کلاس بود و ســـال ۱۹۳۱ به ‌عنوان معلم 
غ‌التحصیل  فلســـفه واجدالشـــرایط از دانشســـرای عالی فار
شـــد و در دبیرســـتان دخترانـــه‌ای در لـــو پویـــی اســـتخدام 
شـــد. در شـــهر کوچک لو پویی، زبـــان گویای طبقـــات بیکار 
شـــد، در گردهمایی‌هـــای اتحادیه اصناف شـــهرهای نزدیک 
حضـــور می‌یافت و بـــرای روزنامه‌های سندیکالیســـت مقاله 
می‌نوشـــت. ســـال ۱۹۳۳ در اعتـــراض بـــه بیـــکاری و کاهش 

دســـتمزدها شـــرکت کرد. ســـال بعد یک مرخصـــی ‌۱۲ماهه 
گرفت تـــا بتواند به ‌طـــور ناشـــناس و به عنوان کارگـــر در دو 
کارخانه کار کند. او باور داشـــت با این ‌کار می‌تواند بیشـــتر به 
طبقه کارگر نزدیک شـــود. مدتی در خط مونتاژ خودروسازی 
رنـــو کار کرد اما ضعف جســـمانی مجبورش کـــرد بعد از چند 
مـــاه از این کار انصراف دهد. در ســـال ۱۹۳۵ به تدریس ادامه 
داد و بیشتر درآمدش را صرف فعالیت‌های سیاسی و خیریه 
کـــرد. ســـال ۱۹۳۶ بـــه صـــورت داوطلبانه در جنـــگ داخلی 
اســـپانیا به نفع جمهوری‌خواهـــان جنگید. در ژانویه ســـال 
۱۹۳۸ وضع جســـمی‌اش او را واداشـــت بار دیگر دست از کار 
بکشـــد و به مارسی برود. در این ســـال تجربه‌ای عرفانی او را 
بـــه مذهب کاتولیـــک هدایت کرد، هر چند که تـــا پایان عمر 

از گرفتن غســـل تعمید ســـر باز زد.
در ژوئن ۱۹۴۱ یکی از دوســـتانش او را با کشـــیش 

پـِــرَن آشـــنا کـــرد کـــه در آن زمان ســـاکن یک 
دیـــر دومنیکـــن در مارســـی بـــود و دو ســـال 
بعـــد توســـط گشـــتاپو بازداشـــت شـــد. پدر 
پرَِن واســـطه آشنایی ســـیمون وی با دهقان 

و فیلســـوفی خودآموختـــه بـــه نـــام گوســـتاو 
تیبون شـــد و او را راضی کرد که ســـیمون را به‌ 

عنـــوان کارگر مزرعـــه‌اش بپذیرد. ظواهر 
امـــر حاکـــی از ایـــن بود که پیشـــینه و 

خلقیات این دو، میان‌شـــان فاصله 
خواهـــد انداخت اما ایـــن ملاقات 
پرمعنـــا از کار درآمد و ســـیمون وی 
هنگامـــی کـــه در می‌ ســـال ۱۹۴۲ 
فرانســـه را ترک می‌کـــرد، دفترچه 
یادداشـــت‌هایش در مارســـی را 
به تیبون ســـپرد، و او نیـــز بعدها 

کتـــاب »جاذبه و رحمت« را از روی همین یادداشـــت‌ها تهیه 
کرد. ســـیمون وی از سال ۱۹۴۲ از فرانســـه به آمریکا پناهنده 
شـــد و پـــس از آن به لندن رفـــت. از همـــان دوران اقامت در 
آمریـــکا به بعد، به نشـــان همبســـتگی با فرانســـه اشـــغالی، 
غـــذای روزانه‌اش را به‌شـــدت کاهش داد و بـــه خاطر همین 

تصمیـــم، مرگـــش در اثر بیماری ســـل زودرس‌تر شـــد.
پدیـــده شـــگفت ســـیمون وی تقریبـــاً در همه جهـــان هنوز 
ناشـــناخته مانـــده اســـت؛ جـــز بـــرای نخبگانی چـــون آلبر 
کامـــو، آنـــدره مارلو، ســـیمون دوبووار و تروتســـکی کـــه با او 
از نزدیـــک مواجهـــه داشـــتند. ســـیمون وی متأثـــر از هومر، 
افلاطـــون، دکارت، اســـپینوزا، کانـــت، مارکس و... بـــود و بر 
متفکرینی چـــون آلبر کامو، آریس مُرداک )فیلســـوف اخلاق 
و رمان‌نویس( انَ‌کارســـون، پاپ ژان پل ششـــم، اکُانر و 
ژان لوک گدار تأثیر گذاشـــت. آلبـــر کامو در خطابه 
نوبـــل، از حســـرت فقـــدان او در آن لحظـــه در 
کنـــارش یاد کرد. ســـیمون وی ســـال ۱۹۳۳ 
در منـــزل پـــدری میزبـــان چند روزه ســـفر 
مخفیانه تروتســـکی بود و هـــم در حضور او 
و هم در نوشـــته‌هایی خطاب به تروتســـکی 
مدعی شـــد نخبگان بوروکرات کمونیست )از جمله 
لنین، تروتسکی و استالین( می‌توانند به همان 
اندازه بدترین سرمایه‌داران ستمگر باشند. 
تروتســـکی هم برخلاف معمول، شـــخصاً 
به چندیـــن مقاله »ایـــن آدم فوق چپ« 
)تعبیـــر تروتســـکی از ســـیمون وی( و 
بعضی نظرات و شـــخص او به‌شـــدت 
نقـــد کرد. بـــا این حـــال بنا بـــه قول 
ســـیمون پترمان، از بعضی نظرات 

او هم تأثیـــر گرفت.

ســـلطه و استثمار شـــده‌اند. او در عین همدلی، 
مـــردم مســـتعمره را بـــه آگاهی دعـــوت می‌کند؛ 
آگاهـــی‌ای کـــه باید با حفـــظ ریشـــه‌ها، هویت و 
ایمـــان تاریخی‌شـــان همراه باشـــد، نه بـــا تقلید 
کـــور از مدل‌هـــای غربـــی. هشـــدار می‌دهد که 
پذیـــرش بی‌چون‌وچـــرای غـــرب، همان‌قـــدر 
خطرناک است که تســـلیم کامل در برابر قدرت 

تأکید بر وظایف بشر

آن. او می‌نویسد اگرچه اســـتعمارگران به ظاهر 
آمده‌انـــد تـــا نجـــات بدهند، امـــا در واقـــع بذر 
تردید، انـــکار، و بی‌بـــاوری را در ملت‌های دیگر 
کاشـــته‌اند. و اگر ملت‌ها نخواهند از درون تهی 
شـــوند، باید به بازســـازی معنـــوی خویش روی 
بیاورنـــد؛ نه از راه خشـــونت، بلکه با اســـتقلال 
فکـــری و حفـــظ کرامت درونـــی. ایـــن نامه‌ها، 

بازتاب احساس مسئولیت فردی یک روشنفکر 
غربـــی در برابـــر جهانی اســـت کـــه تمدنش بر 

ویرانه‌هـــای دیگران بنا شـــده اســـت.
 

انفعال اخلاقی غرب
ســـیمون وی در جســـتار »در تونـــس خـــون 
جاری اســـت« کـــه ســـال ۱۹۳۷ و در واکنش به 

کشته‌شـــدن اعتصاب‌گران شـــهر مِتلَوی تونس 
نوشـــته، با زبانی کوبنده می‌نویسد: »آیا حماقت، 
توحش و کوته‌فکری طبقـــات مختلف بورژوازی 
پیش از هر چیز با این رفتارشـــان ثابت نمی‌شود 
که به یک جرم، یک خودکشـــی یـــا یک تصادف 
قطـــار توجـــه نشـــان می‌دهنـــد، امـــا میلیون‌ها 
زندگـــی را که هر روز به‌آهســـتگی زیـــر چرخ‌های 
ماشـــین اجتماع خـــرد و نابود می‌شـــود، نادیده 
می‌گیرنـــد؟ بـــرای طبقـــات متوســـط مســـأله 
اجتماعـــی زمانـــی موضوعیت می‌یابد که منشـــأ 
اخباری هیجان‌انگیز شـــود... مـــا ]چپ‌گرایان[ 
نیز دقیقاً همیـــن ‌گونه‌ایم. تراژدی مســـتعمرات 
فقـــط وقتـــی توجه‌مـــان را جلب می‌کنـــد که به 
قالـــب بخش‌های خبـــری متنـــوع درآیـــد. تنها 
از ایـــن طریق در عقـــول و احساســـات بدوی ما 
تأثیر می‌گـــذارد.« او به شـــکاف بنیادینی اشـــاره 
می‌کند کـــه در دل تمـــدن سرمایه‌ســـالار غربی 
ایجاد شده اســـت؛ شکافی میان اخلاق و آگاهی، 
میـــان واقعیـــت و آنچه شایســـته توجه دانســـته 
می‌شـــود. این همان مکانیزمی اســـت که به‌زعم 
او انفعال اخلاقی را به بخشـــی از فرهنگ تبدیل 
کرده اســـت. تداوم این انفعـــال در روزگار معاصر 
بـــه انفعـــال در برابر فاجعـــه هم رســـیده و در دو 
ســـال اخیر کرختـــی و بی‌عملـــی در برابـــر رفتار 
فجیع رژیم صهیونیســـتی ســـند خدشـــه‌ناپذیر 

ایـــن واقعیت هولناک اســـت.
 ســـیمون وی در جســـتار »مقصـــر توطئه‌هـــای 
ضدفرانســـوی کیســـت؟« با بیانی که یادآور »من 
متهـــم می‌کنـــم« امیل زولا اســـت، می‌نویســـد: 
»ننگ ظلم بیشـــتر بر ظالم اســـت تا مظلوم. هر 
بار کـــه یک عرب یا هندوچینـــی اهانتی می‌بیند 
و نمی‌تواند پاســـخ دهـــد، یا مضـــروب می‌گردد 
و نمی‌توانـــد مبارزه کند، یا گرســـنگی می‌کشـــد 
و نمی‌توانـــد اعتـــراض کند، یا کشـــته می‌شـــود 
و نمی‌توانـــد به عدالت پنـــاه ببرد، این فرانســـه 
اســـت کـــه رســـوا می‌شـــود. و دریغا که فرانســـه 
هر روز به این شـــکل رسوا می‌شـــود.« او محرک 
اصلی توطئه‌های ضد فرانســـوی در شمال آفریقا 

)در آن دوره/ ۱۹۳۸( را فرانســـه می‌دانـــد.
بخشـــی از شـــور و حرارت نوشـــته‌های سیمون 
وی در بـــاب مســـأله اســـتعمار ناشـــی از دورانی 
اســـت که در آن می‌زیســـت. دولـــت ائتلافی‌ای 
کـــه ســـال ۱۹۳۶ به قدرت رســـیده بـــود، متحد 
جناح چپ بود و ســـیمون وی نیز مانند بسیاری 
دیگـــر امید فـــراوان داشـــت کـــه ایـــن دولت با 
یک سیاســـت قوی و منســـجم جبـــران مافات 
کنـــد و بـــه مظالـــم اســـتعمار پایـــان دهـــد. اما 
دودلـــی و تـــرس دولـــت ائتلافـــی ـ کـــه قـــول و 
فعلـــش ابداً یکی نبـــود ـ او را عمیقـــاً ناامید کرد. 
احســـاس می‌کرد لئون بلوم ـ کـــه در مقام رهبر 
شاخه فرانســـوی کارگران جهان منتقدی است 
سرســـخت ـ به‌عنـــوان نخســـت‌وزیر بـــرای حل 
مســـأله اســـتعمار عزم کافی نـــدارد. همچنین از 
عدم اتحاد کارگران فرانســـوی با مردم ستمدیده 

مســـتعمرات احســـاس یأس می‌کرد.
 

بزرگ‌ترین سرقت تاریخ
در جســـتار »مســـأله اســـتعمار و تقدیـــر ملـــت 
فرانســـه« که ســـیمون وی آن را در ســـال پایانی 
زندگی‌اش نوشـــته، از شکاکیت به‌عنوان یکی از 
محصولات مرگبار تمدن غربی سخن می‌گوید و 
با زبانی هشداردهنده می‌نویسد: »زهر شکاکیت 
ـ مثـــل میخوارگی، ســـل و برخی امـــراض دیگر ـ 
در جامعـــه‌ای که قبلاً آن را تجربه نکرده اســـت، 
مهلک‌تـــر عمـــل می‌کنـــد. متأســـفانه بـــرای ما 
]غربیـــان[ ایمانـــی فراتر ]از شـــکاکیت[ نمانده 
اســـت و هنگامی کـــه ملـــل دیگـــر را در معرض 
تماس بـــا خود قـــرار می‌دهیـــم، انســـان‌هایی 
تولید می‌کنیم که به هیـــچ چیز اعتقاد ندارند.« 
او آینده‌ای را ترســـیم می‌کند که در آن، مردمانی 
که نـــه به خـــدای خود، نـــه به ســـنت‌های خود 
و نـــه به جهـــان بیرون بـــاور دارند، دچـــار نوعی 
ســـرگردانی و خشونت خواهند شـــد، خشونتی 
کـــه در نمونـــه‌ای همچـــون رفتـــار ژاپن خـــود را 
نشـــان داده است و ممکن اســـت در آینده ابعاد 
شـــدیدتری به خود گیرد. ســـیمون وی با نگاهی 
موشـــکافانه هشـــدار می‌دهد اســـتعمار نه‌تنها 

»نیاز به ریشـــه‌ها« که ســـیمون وی آن را در واپسین سال‌ زندگی‌ و به سفارش جنبش فرانســـه آزاد، در میانه‌ آشفتگی‌های جنگ جهانی دوم 
نوشـــت، یکی از ژرف‌ترین و تأثیرگذارترین آثار اوســـت. این کتاب چشـــم‌انداز ســـیمون وی را برای تجدید حیات اخلاقی و معنوی فرانسه و 

فراتر از آن، برای بازســـازی بنیادین جامعه‌ بشـــری، ترســـیم می‌کند و غیورانه از هم‌میهنانش می‌خواهد پیش 
از آنکه دیر شـــود ریشـــه‌های معنـــوی خود را دریابند. ســـیمون وی با دقتـــی کم‌نظیر به نیازهـــای بنیادین روح 
انســـان، از جمله نیاز به ارتباط، اجتماع و تعلق می‌پردازد. ترکیب اندیشـــه‌ سیاســـی، فلسفه اخلاق و تأملات 
معنـــوی در این کتاب، اثری پدید آورده که از زمینه تاریخی خود فراتر مـــی‌رود و هنوز هم با دغدغه‌های معاصر 
دربـــاره‌ بیگانگـــی، بی‌عدالتی و جســـت‌و‌جوی معنا پیوندی عمیق دارد. در کانون اســـتدلال ســـیمون وی این 
باور قرار دارد که »ریشـــه‌دار بودن« - پیوند ژرف با مکان، ســـنت و اجتماع - نیازی بنیادی برای انســـان اســـت، 
هماننـــد نیاز به غذا یا ســـرپناه. او اســـتدلال می‌کنـــد جامعه مدرن، با تکیـــه بر مادی‌گرایی، اســـتثمار و کاری 
که انســـان را از ریشـــه‌هایش جدا می‌کند، رنجی عظیم آفریده است. او اندیشـــه‌هایش را با تمایز دقیق میان 
»نیازهـــا« و »تعهـــدات« ســـامان می‌دهد. در حالی که بـــه اهمیت حقوق انســـانی اذعـــان دارد، تأکید می‌کند 
بســـتر هر جامعه انســـانی واقعی باید بر تعهـــدات - به دیگران، به گذشـــته و به ارزش‌های متعالی - بنا شـــود و 
عنـــوان فرعـــی »درآمدی بر اعلامیـــه وظایف بشـــر« به‌خوبی این دغدغه را پوشـــش می‌دهـــد. او به نهادهای 
مختلفـــی چـــون کار، آمـــوزش، حکومـــت و دیـــن می‌پـــردازد و اصلاحاتی را پیشـــنهاد می‌کند که هدف‌شـــان 
بازگرداندن کرامت انســـانی، مشـــارکت فعال و احســـاس ریشـــه‌داری در افراد اســـت. با وجود انتقادی شدید 
بـــه تمـــدن مدرن، ســـیمون وی لحن خـــود را با چشـــم‌اندازی از امیـــد آمیخته اســـت؛ امیدی که بـــر فروتنی 

معنوی، مســـئولیت فردی و همبســـتگی اجتماعی اســـتوار اســـت. »نیاز به ریشـــه‌ها« فراخوانی رســـا برای بازســـازی جامعه بر پایه‌ عدالت، 
شـــفقت و ژرفای معنوی اســـت. شـــفافیت اندیشـــه، شـــور اخلاقی و اصرار ســـیمون وی بر تقدم وظیفه اخلاقی، این اثر را به تأملی ماندگار 

درباره‌ معنای زندگی مشـــترک انســـانی بدل کرده است.
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